
مصاحبه نشريه فرهنگ پويا با دکتر محمدي
تهيه و تنظيم: محمدرضا فلاّح تفتي

عـلـم بـومـي نـداريـم
اشاره:

تحصيل در آمريكا و تجربه سال ها حضور در مراكز مهم سياسي جمهوري اسلامي و تدريس علوم 
سياسي، دكتر منوچهر محمدي را به فردي آشنا به تنگناهاي موجود در اين حوزه تبديل كرده است. 
در طول مصاحبه، از دغدغه هايش مي گويد؛ از كم كاري ها گله مي كند و از نظريه پردازي هايش سخن 
مي راند. فرصتمان براي مصاحبه محدود بود. استاد يك روز فقط قم مي آمدند و ما نتوانستيم بيش از يك 

ساعت در محضرشان باشيم. حرف هاي بسيار،  ناگفته ماند.



فرهنگ پويا: اسلامي كردن علوم به طور عام و به شكل خاص 
علوم انساني و علوم سياسي؛ از موضوعاتي است كه در اين 
سال ها و روزها بسيار تكرار شده است، اما با توجه به حجم 
كار و نتيجه اي كه مورد انتظار اسـت، احسـاس مي شـود كه 
جاي كار بسيار دارد. برداشت شما از علوم سياسي اسلامي 

چيست؟ آيا اين تركيب را دقيق و معنادار مي دانيد؟
ــي كه در  دكتر محمدي: ابتدا ببينيد وضعيت موجود علوم سياس
حقيقت از غرب به ما به ارث رسيده، چيست؟ آيا اين كافي نيست؟ 
ــت كه ريشه اين برمي گردد به دورة رنسانس كه  واقعيت اين اس
مسئله جدايي دين از سياست مطرح شد و غرب قوانين و پايه هاي 
سياست را بر سكولاريزم و مادي گرايي قرار داد؛ به اين معنا كه در 
واقع وقتي دين از سياست جدا مي شود، منافع و اهداف سياسي در 
درون ماترياليزم و سكولاريزم تعريف مي شود و ما   نقش عوامل 
ــرت، خداوند و همه اين ها را در درون  ديگر مانند معنويات، آخ
اين حوزه علمي ناديده مي گيريم و به قول نيچه در اين حوزه خدا 
مرده است؛ بنابراين ما بايد بدانيم كه الان با چيزي مواجه هستيم كه 
محدوده و حوزه مطالعاتي آن و برخوردش با مسائل، محسوس 

و ملموس است.
ــي تعريف شده، در  ــي كه الان براي علوم سياس ــي اهداف از طرف
ــكولاريزم و مادي گرايي است. تعريفي كه براي  همين حوزه س
ــت هم بيان مي شود، باز در همين حوزه است. وقتي  علم سياس
كه مي گويند علم سياست يعني علم حكومت؛ علم دولت و علم 
قدرت. منظور از قدرت، مادي است؛  منظور از دولت، دولتي است 
كه مأموريت اداره جامعه مادي گرايانه امروز را دارد و حكومت هم 
به همين صورت. در حالي كه در جهان اسلام و به طور كلي در 
جوامع فكري و ايدئولوژيك اسلامي، چنين تفكيكي وجود ندارد. 
ــدا به خدا تعلق دارد و  ــيحيت تحريف شده مي گويد مال خ مس
مال امپراتور و قيصر، به او و به حكومت تعلق دارد. اين تفكيك 
ــطي اتفاق افتاد. كار كليسا رسميت بخشيدن  در دوران قرون وس
به حكومت هاي مادي گرايانه بود و عموماً هم دخالت نمي كردند؛ 
ــهم عادي مي گرفتند و مشروعيت دولت ها را تأييد  يعني يك س
ــير وجود دارد و دو  مي كردند و همواره معتقد بودند كه دو شمش
مأموريت و رسالت هم وجود دارد. اسلام از آغاز به چنين تفكيكي 
ــت ما عين ديانت  اصلاً قائل نبود. به قول مرحوم مدرّس، «سياس
ماست و ديانت ما عين سياست ماست» و وقتي كه اسلام تفكيكي 
ــت و دين قائل نباشد، در نتيجه حوزه سياست  بين حوزه سياس
بسيار وسيع تر از حوزه مسائل مادي گرايانه روز است. قدرت ديگر 
هدف نيست، بلكه قدرت وسيله اي مي شود براي رسيدن به اهداف 
متعالي كه در اسلام تعيين شده است. تنها وظيفه سياست رتق و 
فتق امور نيست، بلكه به انسان ها كمك مي كند تا بتوانند براي دنياي 
ــي بعدي هم، خودشان را آماده بكنند. با اين تعريف متوجه  متعال
ــت در اسلام با سياستي كه در غرب ارائه داده  مي شويم كه سياس
مي شود، خيلي فرق دارد و حوزه مطالعاتي، اهداف و برنامه هايشان 

با يكديگر متفاوت است.

انقلاب اسلامي - در حقيقت برخلاف آنچه كه پيش بيني مي شد و 
غربي ها نمي توانستند آن را تحليل بكنند - آمد و يك تحول عظيم 
ــي  ــه وجود آورد. انقلاب نه تنها در حوزه تغيير و تحول سياس ب
ــلامي و بازگشت به دين را مطرح كرد و  در ايران؛ بلكه نظام اس
ــان داد كه برخلاف آنچه هگل گفته كه دين متعلق به دوران  نش
تاريخي بوده و زمانش گذشته است و امروز دوران علم گرايي و 
پوزيتيويسم است، به اثبات رساند كه دين همچنان زنده است و 
دين مي تواند كار سياسي بكند. انقلاب اسلامي آمد و تحول ايجاد 
ــفانه انديشمندان سياسي ما به ويژه در دانشگاه و حتي  كرد. متأس
ــت آن چيزي  مي توانيم بگوييم تا حدودي در حوزه ها، از سياس
را مي فهمند كه آموزش ديده اند. علماي حوزوي كه ساليان دراز 
اصلاً فارغ بودند از اين كه به مسائل سياسي در حوزه ها بپردازند؛ 
زيرا كه مقوله روز آن ها نبود. در دانشگاه ها هم اگر مطالعاتي بود، 
اين مطالعات بر مباني علوم سياسي بود كه زيربنايش سكولاريستي 
ــاختار حاكم بر جامعه جهاني يك ساختار  و مادي گرايانه بود. س
ــاختار، هر چيزي در عالم  ــاس اين س ــتي بود. بر اس سكولاريس
ــت تعريف مي شد. انقلاب اسلامي آمد و نشان داد كه اين  سياس
ساختارها، نظريات، تئوري ها، فرضيات، طبقه بندي ها و اين اهدافي 
ــت در جامعه خودش و در جامعه جهاني تعريف كرده  كه سياس
ــت، جوابگو نيست و لذا ضرورت ايجاب مي كند كه متحوّل  اس

بشود.
يكي از عوامل عمده اي كه در طول اين 31 سال پيروزي انقلاب و حتي 
دوران خود انقلاب، تمام تحليل ها و پيش بيني هاي غربي ها راجع به انقلاب 
اسلامي و جنبش هاي متأثر از آن غلط از آب درآمده، به خاطر اين است كه 
نگاه و چارچوب فكري و تحليلشان، سكولاريستي است. جز اين چيزي 
نمي فهمند. در ايران هم علي رغم اين كه ما هم انقلاب فرهنگي داشتيم و 
علي رغم تجربه اي كه در طول اين 31 سال به دست آورديم و ابطال بسياري 
از نظريه هاي علوم سياسي را به اثبات رسانديم، ولي تحولي در خود علم 
سياست و آموزه هاي ما ايجاد نشد؛ زيرا كه نه حوزه به اين مسئله پرداخت 
و نه دانشگاه آمد فصل جديدي باز بكند و براساس آن علوم سياسي را 
بازنگري نمايد. شما مي دانيد كه اصولاً تئوري ها و چارچوب ها براساس تجربه 
انساني به وجود مي آيد و اين تجربيات 30 ساله به نظر من ديگر كفايت 
مي كند كه ما بنشينيم و تئوريزه كنيم و بر اساس آن تئوري، فصل جديدي 
را در علم سياست باز كنيم. ما براي اين كار ابتدا بايد چارچوب فكري مان 
را تغيير بدهيم؛ به مباني انديشه اسلامي برگرديم؛ به قرآن و احكام اسلام 
برگرديم و اگر چنين كاري را انجام بدهيم، آن موقع علوم سياسي اسلامي 
معنا و مفهوم پيدا مي كند و آن هم نه آن كه فقط كاربردش در جامعه ما 
باشد، بلكه مي تواند كاربرد جهاني داشته باشد و به دنيا عرضه بكند كه 
مباني سكولاريستي جوابگو نيست و بايد از مباني انديشه هاي الهي و اسلامي 

استفاده كرد.

فرهنگ پويا: بخشـي از تحصيلات شـما در خارج از كشـور 
بوده، آن هم قبل از انقلاب. نگاهي كه امروز به اين مسئله داريد 
نسبت به 10 سال پيش، همين طور 20 سال پيش، در آستانه 

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

شـــمـــــاره شانزدهـــــم

44

وقتي که اسـلام تفکيکي بين حوزه سياست و دين قائل نباشد، در 
نتيجه حوزه سياست بسيار وسيع تر از حوزه مسائل مادي گرايانه روز 

است.

سياست در اسلام با سياستي که در غرب ارائه داده مي شود، خيلي 
فرق دارد و حوزه مطالعاتي، اهداف و برنامه هايشـان با يکديگر 

متفاوت است.



انقلاب و قبل از انقلاب به چه ميزان تغيير كرده است؟
ــي زماني كه  ــت مي توانم بگويم كه حت دكتـر محمـدي: به جرئ
ــتي را نقد  من در آمريكا تحصيل مي كردم، نگاه هاي سكولاريس
مي كردم. به ياد دارم كلاسي داشتيم به نام «تئوري هاي توسعه» كه 
اساتيد ما تئوري هاي مختلفي را اعم از ماركسيستي، ليبراليستي و 
ناسيوناليستي مطرح مي كردند. من به عنوان يك بچه مسلمان، از 
ديدگاه خودم هيچ كدام از آن ها را جوابگو نمي ديدم و بنابراين سعي 
ــاس ديدگاه هايي كه از بچگي با آن رشد كردم،  مي كردم كه براس
تربيت شدم و بزرگ شدم؛ در كارهاي سياست فعاليت كنم و به 
طور كلي از همان زمان معتقد بودم كه اين فاصله وجود دارد و تا 
زماني كه ما دريچه نگاهمان را تغيير ندهيم و نگاه جديد نداشته 
باشيم، مسلماً جز پيروي و تقليد از آن ها كاري نمي توانيم بكنيم. 
همين امر منجر به اين شد كه وقتي انقلاب در ايران شكل گرفت 
و به پيروزي رسيد، بنده كه در مطالعات تئوريك انقلا ب ها تقريباً 
مي توانم بگويم غرق بودم و داشتم امتحان جامع مي دادم، ديدم اين 
انقلاب با هيچ يك از آن چارچوب هاي تئوريك جوابگو نيست 
و بنابراين از همان زمان تصميم گرفتم كه با نگرش و چارچوب 
جديد و براساس تجربه اي كه به دست آوردم، مسائل ايران و جهان 
را تئوريزه كنم. بنابراين قبل از انقلاب و بعدش نگاهم فرق نكرده 
است، منتها هر چه تجربيات بيشتر مي شد، ذهن من براي تئوريزه 

كردن عناصري كه از غرب به ما ارث رسيده بود، بازتر مي شد. 

فرهنگ پويا: اين نگاه چگونه در آثار شما منعكس شد؟
دكتر محمدي: من در كتاب «تحليل انقلاب اسلامي» چارچوب 
تئوريكي را ارائه دادم كه با وجود گذشت 25 سال از آن زمان، هنوز 
آن چارچوب قابليت اجرا دارد و حتي در كاربرد آن براي مقايسه 
انقلاب ها هم به كار مي رود.  بعد از آن هم مسائل سياست خارجي 
ــائل قدرت و مسائل روابط بين الملل نظام هاي بين المللي  و مس
ــعه و رشدي كه تحولات بين المللي و تحولات جهاني و  با توس
ــتر مشغول  داخلي و ملي كه در آن ها به وجود آورد، ذهن را بيش
ــرد كه مي شود ما فصل و دريچه جديدي را به روي دنيا باز  مي ك
كنيم و بتوانيم تئوريزه نماييم. دو كار اخيري كه انجام دادم، يكي 
مسئله ارائه نظام بين المللي است كه در تقابل با برخورد تمدن هاي 
ــاموئل هانتينگتون است و در آن جا چارچوب برخورد با  آقاي س
سلطه و شكل  گيري دو اردوگاه را ارائه دادم كه مورد استقبال هم 
قرار گرفته است. ديگر اين كه از قدرت، تعريف جديدي ارائه كردم 
و منابع قدرت را در جمهوري اسلامي بيان كردم كه منابع قدرت، 
بمب اتم و سخت افزار نيست؛ بلكه نرم افزار است. در حقيقت 
ــات جديدي ايجاد كرد كه هيچ كدام مبطل  گذشت زمان تجربي
نظرياتي كه بنده در اين مدت دادم نه تنها نبوده است، بلكه بر تثبيت 

و اعتبار آن ها افزوده است.
در اين مدت توانسته ام در موارد ديگري هم اقدام به تئوري پردازي 
بكنم. تئوري از خلأ به وجود نمي آيد. تئوري از همين تجربيات 
انساني و تقسيم بندي هاي جديدي كه شده و حتي مي توانيم بگوييم 
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اهدافي که الان براي علوم سياسـي تعريف شده، در همين حوزه 
سـکولاريزم و مادي گرايي است. تعريفي که براي علم سياست هم 

بيان مي شود، باز در همين حوزه است.

متأسفانه انديشمندان سياسي ما به ويژه در دانشگاه و حتي مي توانيم 
بگوييم تا حدودي در حوزه ها، از سياست آن چيزي را مي فهمند که 

آموزش ديده اند.

يکي از عوامل عمده اي که در طول اين ٣١ سال پيروزي انقلاب 
و حتـي دوران خود انقـلاب، تمام تحليل هـا و پيش بيني هاي 
غربي ها راجع به انقلاب اسلامي و جنبش هاي متأثر از آن غلط 
از آب درآمده، به خاطر اين اسـت که نگاه و چارچوب فکري و 

تحليلشان، سکولاريستي  است.

ابتدا بايد چارچوب فکري مان را تغيير بدهيم؛ به مباني انديشه 
اسلامي برگرديم؛ به قرآن و احکام اسلام برگرديم و اگر چنين 
کاري را انجام بدهيم، آن موقع علوم سياسـي اسـلامي معنا و 

مفهوم پيدا مي کند.

وقتي انقلاب در ايران شکل گرفت و به پيروزي رسيد، ديدم اين 
انقلاب با هيچ يک از آن چارچوب هاي تئوريک جوابگو نيسـت 
و بنابرايـن از همان زمان تصميم گرفتم که با نگرش و چارچوب 

جديد مسائل ايران و جهان را تئوريزه کنم.



مكتب هاي جديدي كه مي تواند به وجود بيايد شكل مي گيرد. مثلاً 
ــتي و ايده آليستي كه در  فرض كنيد در مقابل مكتب هاي رئاليس
غرب مطرح است، خيلي ها  نتوانستند در وضعيت فعلي براي خود 
ما مكتبي ايجاد بكنند و مشخص كنند كه آيا اين مكتب براساس 
لائيزم و ايده آليزم است يا پراگماتيزم؟ من مطرح كردم كه مكتب ما، 
مكتب واقع گراي آرمان خواه است؛ يعني ما نه واقعيت ها را ناديده 
مي گيريم، نه آرمان ها را. معتقديم آرمان ها در طول زمان مي توانند 
ــق پيدا بكنند و چراغ راه ما باشند، ولي در اين حال اين طور  تحق
نيست كه بدون توجه به واقعيت ها هم بخواهيم به سمت آرمان ها 

برويم.
اين ها كارهايي است كه دانشجويان علوم سياسي بايد انجام بدهند 
و به ويژه اين مؤسسه كه مطالعاتش هم مطالعات حوزوي است، 
ــي را در تئوري پردازي  مي طلبد در اين مورد نقش جدي و اساس
ايفا كند و دنياي جديدي را باز بكند. در اين دنياي جديد اگر يك 
فكر جوّالي وجود داشته باشد، مي تواند در تقابل با همه نظريات 
و تئوري ها موفق بشود و نظريات جديدي را به دنياي علم و به 
ــي عرضه بكند. ابتدا بايد مباني را  خصوص به دنياي علوم سياس
بشناسيم. اگر مباني را درست شناختيم و براساس مباني اسلامي 
حركت كرديم، آن موقع ما مي توانيم در همه عالم سياست خيلي 

خوب حركت كنيم.

فرهنـگ پويـا: اوايل انقلاب برداشـت اين بود كه ما 20 سـال 
فرصت نياز داريم تا علوم انساني را ساماندهي كنيم. الان 30 
سال گذشته است. شما چه شاخصه هايي براي علوم سياسي 

اسلامي بر مي شماريد؟ 
دكتر محمدي: در درجه اول، مباني علوم سياسي در غرب با مباني 
علوم سياسي ما كاملاً متفاوت و بعضاً متضاد است و برمي گردد 
به خود تعبير علم سياست. ما علم سياست را از ديدگاه اسلام چه 
تعريفي مي كنيم؟ هر تعريفي تاكنون ارائه شده، غرب گفته است. ما 
بايد به قرآن، احاديث و روايات و گفته ها مراجعه بكنيم. آيا واقعاً 
در جهان اسلام و مكتب اسلام علم سياست را به همان شيوه غربي 
ــت. ما با آن چه كه در نوشته ها  تعريف مي كنيم؟ مسلماً اين نيس
ــات حضرت امام مطرح است،  بايد تعريف  و احاديث و فرمايش
جديدي از علم سياست ارائه بدهيم. وقتي كه شما آمديد تعريف را 
تغيير داديد، ديگر خود قدرت و دولت هدف نيست، بلكه وسيله 
است. اين شاخص ها همه چيز را تغيير مي دهد. وقتي كه شما عالم 
مادي را محدودة علم سياست قرار نداديد و گفتيد علاوه بر ماديات 
معنويات هم وجود دارد كه مي تواند در علم سياست مورد بحث 
و بررسي قرار بگيرد؛ به خودي خود همه بحث ها و شاخصه هاي 

شما، كاملاً متفاوت مي شود. 
ــت غرب، اصلاً كاري به مسائل و احوال شخصي  در علم سياس
ــراد و آنچه در خانه مي گذرانند، نداريد و فقط با قدرت و زور  اف
مي خواهيد ضوابط و مقررات سياسي را اعِمال بكنيد، ولي وقتي 
ــتيد از وجدان ديني و فكري و مذهبي افراد استفاده بكنيد،  خواس
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من در کتاب «تحليل انقلاب اسـلامي» چارچوب تئوريکي را ارائه 
دادم که با وجود گذشت ٢۵ سال از آن زمان، هنوز آن چارچوب 

قابليت اجرا دارد.

ابتدا بايد مباني را بشناسيم. اگر مباني را درست شناختيم و براساس 
مباني اسلامي حرکت کرديم، آن موقع ما مي توانيم در همه عالم 

سياست خيلي خوب حرکت کنيم.

گذشـت زمان تجربيات جديدي ايجاد کـرد که هيچ کدام مبطل 
نظرياتي که بنده در اين مدت دادم نه تنها نبوده است، بلکه بر تثبيت 

و اعتبار آن ها افزوده است.

مکتب ما، مکتب واقع گراي آرمان خواه است؛ يعني ما نه واقعيت ها 
را ناديده مي گيريم، نه آرمان ها را. 

در اين دنياي جديد اگر يک فکر جوّالي وجود داشـته باشـد، 
مي توانـد در تقابل بـا همه نظريات و تئوري ها موفق بشـود و 
نظريات جديدي را به دنيـاي علم و به خصوص به دنياي علوم 

سياسي عرضه بکند.



ــت هم پا به پاي مذهب كاملاً متفاوت مي شود. بنابراين ما  سياس
ــي و اسلامي را تعريف  نبايد قبل از آن كه حوزه مطالعات سياس
ــم، دنبال شاخص باشيم. ابتدا بايد ببينيم حوزه مطالعاتي در  بكني
كجا قرار گرفته، بعد راجع به سياست صحبت كنيم. يادم مي آيد 
كه اول انقلاب وقتي بعضي از دانشجويان و اساتيد گير كرده بودند 
كه به جاي علم دولت چه كلمه اي بياورند،  گفتند علم اداره امور 
جامعه. سؤال من اين بود كه اين دو تغيير چه فرقي مي كند؟ مهم 
اين است كه سياست جامعه را به چه صورت مي خواهد اداره بكند 
و با چه هدفي. در قاموس مكتب سكولاريستي و مادي گرايي، البته 
تعريف هاي متفاوتي است در رابطه با اين كه وظيفه دولت چيست 
و چه اندازه مي تواند دخالت بكند و وظيفه اش در زمينه تأمين امنيت 
ــت و مسائلي از اين قبيل. دولت هم دولت حداقلي  و رفاه چيس

ــت حداكثري  ــت و هم دول اس
ــت وجود دارد،  كه در ماركسيس
ــع از لحاظ هدف و  ــي در واق ول
وظيفه اي كه در اين جايگاه براي 
ــتند، فرقي با هم  دولت قائل هس
ندارند؛ فقط اداره جامعه است. آيا 

اين اداره حداقلي باشد يا حداكثري، بحثش جداست. 
ــلامي، حوزه بسيار  ــت از ديدگاه اس حوزه مطالعاتي ما در سياس
ــت و اين به اين معنا نيست كه ما ماديات يعني دنيا  ــيعي اس وس
را ناديده مي گيريم، بلكه اين را جزئي از آن حوزه مطالعاتي قرار 
ــه هايي كه در علم سياست به كار برده شده،  مي دهيم و لذا انديش
اين انديشه ها فارغ از اعتقادات و باورهاي ديني و اهدافي كه دين 
براي بشر و ما قائل شده نمي تواند باشد و اين كارهايي است كه در 
درجه اول بايد به وسيله انديشمندان حوزوي مشخص و براي آن 
مرز تعيين بشود. ما مسلماً مي توانيم بسياري از تجربيات غرب را 
استفاده بكنيم. خيلي مطالبي كه در آن جا گفته شده است، مي تواند 
مورد استفاده ما در تئوري پردازي قرار بگيرد و اين طور نيست كه از 
تجربيات آن ها استفاده نكنيم. يك نكته بسيار مهم اين است كه ما 
در اسلام  نهاد تأسيسي نداريم، ولي نهاد انساني داريم. به اين معنا 
كه در بدو بعثت پيغمبر تا امروز نيامده اند بگويند كه نهاد حكومت 
و سياست چه ساختار و شكلي دارد، بلكه با توجه به تجربه بشر 
و با توجه به توسعه جوامع، خيلي وقت ها از نهادهايي كه برخاسته 
ــر است، استفاده شده است. فرض كنيد ما در اسلام  از تجربه بش
ــت،  چيزي به نام جمهوري در گذشته نداشتيم و مطرح نبوده اس
ولي در قرن چهاردهم هجري مي بينيم موضوعي به نام جمهوري 
مطرح مي شود و انتخابات و اين صورتي كه هست. بنابراين بايد 
ــا را خلق كنيم. تنها چيزي كه در خلق اين شاخص ها  شاخص ه
بايد مورد توجه قرار بگيرد، مسئله رعايت چارچوب ارزش هاي 
اسلام است و تا زماني كه اين شاخص ها با ارزش هاي ما در اسلام 
ــتي  ــلامي تطبيق كند، حتي اگر از جامعه سكولاريس و مباني اس
ــدارد كه از آن بهره  ــم آمده باشد، نه تنها اشكالي ن ــرب ه و از غ
بگيريم؛ بلكه مي توانيم اين را حتماً مورد استفاده قرار بدهيم. مثلاً 

در تقسيم بندي قدرت نرم و قدرت سخت، ما آمديم قدرت نرم 
را معرفي كرديم. با توجه به انقلابي كه انجام داديم، نشان داديم كه 
چيزي غير از قدرت سخت هم وجود دارد، ولي اين تقسيم بندي 

را غربي ها انجام دادند و چيز خوبي هم بود.
من در معرفي منابع قدرت، ده شاخص را براي اين قدرت نرم كه 
در جمهوري اسلامي نشان داده شده و به جامعه جهاني عرضه شده 
است، بيان كردم. اين بدين معنا نيست كه همين ده شاخص وجود 
ــان و در اثر تجربه، شاخص هاي  ــت در طول زم دارد. ممكن اس
ــود كه حتي مهم تر و مؤثرتر از آنچه كه ارائه  ديگري هم ارائه بش
ــد. بعد از آن كه  ــم باشد. بنابراين فعلاً دنبال شاخص نباشي كردي
ــت را  شما حوزه و چارچوب فكري و مباني و خود علم سياس
تعريف كرديد، بعد مي توانيد برويد براساس تجربياتي كه به دست 
مي آوريد، شاخص ها را بيان بكنيد. 
مثلاً يكي از شاخص هايي كه من 
به عنوان منبع قدرت مطرح كردم، 
عنايات الهي است. براساس آيات 
شريفه قرآن، خداوند از سه طريق 
به ما قدرت مي دهد: يكي اين كه 
َّذينَ جاهَدُوا فينا لنَهَْدِينََّهُمْ سُبلَُنا» دوم  ــان مي دهد: «وَ ال راه را نش
اينكه پيروزي را براي مؤمنين تضمين مي كند: «فَإنَِّ حِزْبَ االلهِّ هُمُ 
الغْالبِوُنَ» سوم اين كه خود لشكريانش را براي ياري مي فرستد: «وَ 
ما رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَ لكِنَّ االلهَّ رَمى». اين شاخصه اي است كه دنياي 
ــتي كاملاً با آن بيگانه است. وقتي آمديم قرآن را مبنا  سكولاريس
ديديم و پايه هاي اعتقادي مان را باور داشتيم، طبيعتاً با شاخصه ها در 

دنياي غرب تفاوت دارد.
اخيراً يك بحثي كردم در مورد اتفاقات بعد از انتخابات دهم. گفتم 
ــت فتنه گران، هم در جنگ ها و  ــت دشمن و شكس علت شكس
توطئه هاي سخت افزاري اش و هم در توطئه هاي نرم افزاري كه شما 
در انتخابات ديديد، وجود جامعه ولايي است. اين جامعه ولايي 
ــت، يعني «مردم ولايت مدار»، «وجود ولايت» و  آسيب پذير نيس
«مكتب ولايت». اين سه عنصر كه همان عناصر رهبري، مشاركت 
مردم و مكتب انقلابي است، يك جامعه ولايي را شكل مي دهد، 
اما دشمنان اين را در برخوردهايشان، در برنامه ريزي هايشان و در 
ــان نتوانستند بفهمند و تا زماني كه اين پيوند سه گانه  توطئه هايش
در چنين جامعه اي وجود داشته باشد، اين پيوند استحكام به اين 
جامعه مي دهد و آن را آسيب نا پذير مي سازد. واقعاً هم تجربه 30 
ساله نشان داده است كه همه توطئه ها و همه فشارهاي عظيمي كه 
هر كدامشان كافي بود كه يك جامعه قدرتمند را از جا دربياورد، 

در اين جامعه بي تأثير بود. 

فرهنـگ پويا: به نظر مي رسـد در همـه قلمروهاي مرتبط با 
علوم سياسي، كار يكساني صورت نگرفته و انديشه و فلسفه 
سياسي بيشتر مورد توجه بوده و عرصه ديپلماسي به شكل 
حداقلي رها شـده است. به جرئت مي توان گفت بينش ديني 
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وقتي که شما عالم مادي را محدودة علم سياست قرار نداديد و 
گفتيد علاوه بر ماديات معنويات هم وجود دارد که مي تواند در 
علم سياست مورد بحث و بررسي قرار بگيرد؛ به خودي خود همه 

بحث ها و شاخصه هاي شما، کاملاً متفاوت مي شود.



برخي از ديپلمات هاي ما، بيش از يك كارمند معمولي نيست 
و از مسـلماني فقط نماز و روزه را مي شناسـند. با توجه به 
سابقه حضور شما در وزارت خارجه، وضعيت نهاد ديپلماسي 

را نسبت به انتظار اسلام و انقلاب چگونه ارزيابي مي كنيد؟
دكتر محمدي: چارچوب سياست خارجي ما در قانون اساسي بر 
مباني اسلامي ريخته شده است. وقتي قانون اساسي را مي خوانيم، 
مي بينيم از اين لحاظ هيچ چيزي را كم نگذاشته است، ولي بايد 
گفت متأسفانه در رأس ديپلماسي ما از آغاز ديپلمات هاي مسلمان 
ــري و عقيدتي در  ــلامي با آن معناي فك ــد، ولي بينش اس بوده ان
ــكل را داريم؛ يعني  ــا خيلي عميق نبود. هنوز هم ما اين مش آن ه
ديپلمات هاي ما مسلمان هستند اهل نماز و روزه و اهل عبادات 
هستند، ولي ديپلماسي اسلامي هنوز حاصل نشده است، زيرا كه 
در چارچوب ديپلماسي غربي تربيت شده  و تجربه آموخته اند. ما 
فقط در حوزه ديپلماسي، كاري كه صورت داده ايم اين بود كه سعي 
ــائلي كه تحت عنوان مسائل تشريفات و پروتكل  كرديم آن مس
ــي غربي مورد توجه هست، ولي مخالف ارزش ها و  در ديپلماس
احكام و اصول فكري و عقيدتي ماست، آن ها را رعايت نكنيم و 
حضور پيدا نكنيم. اين به اين معنا نيست كه ما آمده ايم و ديپلماسي 
اسلامي پيش بگيريم. من يك مثال مي زنم. ديپلمات هاي ما مثل 
ــالت اوليه خودشان را اين مي دانند كه  ديپلمات هاي غربي ها، رس
روابط جمهوري اسلامي را با دولتي كه آن جا حضور دارند بهبود 

ببخشند؛ حال آن كه ديپلماسي اسلامي ضرورتاً همه اين نيست.
ــي اسلامي به اين معناست كه تو بتواني از آن جايگاه به  ديپلماس
عنوان رسول و مروّج انقلاب اسلامي و اسلام در ميان جوامعي كه 
در آنجا هستي، حداكثر بهره برداري را بكني؛ يعني در حقيقت اگر 
بخواهيم بين ديپلماسي عمومي و ديپلماسي رسمي در ديپلماسي 

اسلامي تقسيم بندي بكنيم، نود 
ــك ديپلمات،  درصد اصالت ي
ــردم آن جا  تماس با جامعه و م
ــد مربوط به  ــت و ده درص اس
داشتن رابطه با دولت است، در 
حالي كه نه ديپلمات هاي ما براي 
چنين رسالتي ساخته شده اند و نه 

مروّج هستند و نه فكر مي كنند كه چه نقشي دارند. بنابراين شما 
ملاحظه مي كنيد كه ديپلمات هاي ما به صورت حرفه اي ديپلمات 
مي شوند و گاهي هم تحت تأثير همين افكار و انديشه هاي غربي 
قرار مي گيرند و خيلي از آن ها تأثير گرفته اند و در مقابل اين تهاجم 
فكري كه غرب ايجاد كرده است، به جاي اين كه با تهاجم فكري 
اسلامي بتوانند مقابله بكنند، منفعلانه برخورد مي كنند و مي توانم 
بگويم كه نقش ديپلماسي اسلامي هنوز در اين حوزه ديپلماسي 
بسيار و بسيار محدود و ضعيف است و ما ديپلمات مسلمان داريم، 

ولي ديپلماسي اسلامي نداريم.

فرهنگ پويا: تفكيك بين نمايندگان فرهنگي، تبليغي و سياسي 

جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و اختلافات احتمالي 
ايـن عناصر، لااقل يكي از مشـكلات عرصه تبليـغ و صدور 
انقلاب بوده است. حتي در مواردي مبلّغان، محافظه كاري نهاد 

ديپلماسي را مانع يا ترمز تبليغ مي دانند. 
دكتر محمدي: اين برمي گردد به اين كه مأموريت و رسالت سفير 
همچنان همان تعريف را دارد كه در جامعه جهاني به خصوص 
در غرب معنا مي شود. سفير به معناي رئيس حوزه نمايندگي در 
ــور و نماينده دولت است. سفير خودش را مأمور دولت  دو كش
مي داند با اختيارات و وظايف خاصي، در حالي كه ديگران مبلّغان 
اعزامي از حوزه هاي خودشان را داراي يك وظايف و رسالت هاي 
متفاوت مي بينند. سفير در چارچوب همان مطلبي كه اشاره كردم، 
دنبال بهبود روابط با رئيس و دولت همان حوزه است، در حالي 
ــتند. بنابراين بايد اين مسئله  كه آن ها در حال روابط با مردم هس
ــود. من اعتقادم اين است كه مي توان با ايجاد  يك زماني حل بش
هماهنگي و تعريف درستي از مأموريت ها، به گونه اي كه متناقض 
هم نباشند و در كار يكديگر دخالت نكنند، مسئله را حل نمود؛ ولي 
واقعاً سفير بايد يك عنصر سياسي باشد، نه ديپلمات. اين دو با هم 
تفاوت اساسي دارد؛ يعني يك عنصر سياسي كسي است كه واقعاً 
اهداف سياسي نظام را كه از اهداف اسلامي آن جدا نيست، دنبال 
مي كند. اغلب سفراي ما ديپلمات هستند؛ يعني درس ديپلماسي 
ــال. قبلاً اين را هم نداشتند. ما  ــي س را خوانده اند؛ تازه بعد از س
افرادي را مي فرستيم كه درس ديپلماسي خوانده اند. ضمن اين كه 
مسلمان هستند و نماز مي خوانند، روزه مي گيرند و خانواده  شان 
محجبه هستند؛ ولي واقعيت امر اين است كه سفرا براي پيشبرد 
اهداف اسلام مطلقاً ساخته نشدند و براي ساخته شدن، بايد شرح 

وظايفشان را تعريف بكنيم تا ارتباطات شان وسيع  باشد. 

فرهنگ پويا :  آيا مشكل در فضاي 
آموزش و پژوهش ديپلماسـي 

است؟ 
دكتر محمدي: فراموش نكنيد كه 
ــال پيش انقلاب به  وقتي سي س
پيروزي رسيد، وارث يك وزارت 
ــي بوديم كه كاملاً شاهنشاهي و طاغوتي بود  خارجه و ديپلماس
و طبيعتاً مسئولان مي بايست طاغوتي ها را حذف مي كردند و به 
جاي آن افرادي را مي آوردند كه بتوانند سياست  هاي جديد را اجرا 
كنند، ولي براي اين موضوع فرصتي نداشتيم كه ديپلمات مسلمان 
ــر خارجه ما هر كس را كه دم  ــت كرده باشيم. در نتيجه وزي تربي
ــور بود به جاي آن ها  ــتش بود، حالا مهندس يا پزشك، مجب دس
به صورت جايگزين بفرستد و يك حالت عجله و دست پاچگي 
وجود داشت. از طرفي نمي شد كه سفارت را بدون سفير گذاشت. 
ــه نه ديپلمات بودند و نه  ــن امر منجر به اين شد كه عده اي ك اي
ــلامي را مطالعه كرده بودند و نه از ميراث اسلامي  ديپلماسي اس
آگاهي داشتند، سفير شوند. اغلب اين موارد هم  بر اساس روابط 

جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و اختلافات احتمالي 
ايـن عناصر، لااقل يكي از مشـكلات عرصه تبليـغ و صدور 
انقلاب بوده است. حتي در مواردي مبلّغان، محافظه كاري نهاد 
ايـن عناصر، لااقل يكي از مشـكلات عرصه تبليـغ و صدور 
انقلاب بوده است. حتي در مواردي مبلّغان، محافظه كاري نهاد 
ايـن عناصر، لااقل يكي از مشـكلات عرصه تبليـغ و صدور 

ديپلماسي را مانع يا ترمز تبليغ مي دانند. 
 اين برمي گردد به اين كه مأموريت و رسالت سفير 

ديپلماسي را مانع يا ترمز تبليغ مي دانند. 
 اين برمي گردد به اين كه مأموريت و رسالت سفير 

ديپلماسي را مانع يا ترمز تبليغ مي دانند. 
دكتر محمدي:

همچنان همان تعريف را دارد كه در جامعه جهاني به خصوص 
در غرب معنا مي شود. سفير به معناي رئيس حوزه نمايندگي در 
ــور و نماينده دولت است. سفير خودش را مأمور دولت  دو كش
در غرب معنا مي شود. سفير به معناي رئيس حوزه نمايندگي در 
ــور و نماينده دولت است. سفير خودش را مأمور دولت  دو كش
در غرب معنا مي شود. سفير به معناي رئيس حوزه نمايندگي در 

مي داند با اختيارات و وظايف خاصي، در حالي كه ديگران مبلّغان 
ــور و نماينده دولت است. سفير خودش را مأمور دولت  دو كش
مي داند با اختيارات و وظايف خاصي، در حالي كه ديگران مبلّغان 
ــور و نماينده دولت است. سفير خودش را مأمور دولت  دو كش

اعزامي از حوزه هاي خودشان را داراي يك وظايف و رسالت هاي 
متفاوت مي بينند. سفير در چارچوب همان مطلبي كه اشاره كردم، 
دنبال بهبود روابط با رئيس و دولت همان حوزه است، در حالي 
متفاوت مي بينند. سفير در چارچوب همان مطلبي كه اشاره كردم، 
دنبال بهبود روابط با رئيس و دولت همان حوزه است، در حالي 
متفاوت مي بينند. سفير در چارچوب همان مطلبي كه اشاره كردم، 

ــتند. بنابراين بايد اين مسئله  كه آن ها در حال روابط با مردم هس
دنبال بهبود روابط با رئيس و دولت همان حوزه است، در حالي 
ــتند. بنابراين بايد اين مسئله  كه آن ها در حال روابط با مردم هس
دنبال بهبود روابط با رئيس و دولت همان حوزه است، در حالي 

ــود. من اعتقادم اين است كه مي توان با ايجاد  يك زماني حل بش
ــتند. بنابراين بايد اين مسئله  كه آن ها در حال روابط با مردم هس
ــود. من اعتقادم اين است كه مي توان با ايجاد  يك زماني حل بش
ــتند. بنابراين بايد اين مسئله  كه آن ها در حال روابط با مردم هس

هماهنگي و تعريف درستي از مأموريت ها، به گونه اي كه متناقض 
ــود. من اعتقادم اين است كه مي توان با ايجاد  يك زماني حل بش
هماهنگي و تعريف درستي از مأموريت ها، به گونه اي كه متناقض 
ــود. من اعتقادم اين است كه مي توان با ايجاد  يك زماني حل بش

هم نباشند و در كار يكديگر دخالت نكنند، مسئله را حل نمود؛ ولي 
واقعاً سفير بايد يك عنصر سياسي باشد، نه ديپلمات. اين دو با هم 
هم نباشند و در كار يكديگر دخالت نكنند، مسئله را حل نمود؛ ولي 
واقعاً سفير بايد يك عنصر سياسي باشد، نه ديپلمات. اين دو با هم 
هم نباشند و در كار يكديگر دخالت نكنند، مسئله را حل نمود؛ ولي 

تفاوت اساسي دارد؛ يعني يك عنصر سياسي كسي است كه واقعاً 
واقعاً سفير بايد يك عنصر سياسي باشد، نه ديپلمات. اين دو با هم 
تفاوت اساسي دارد؛ يعني يك عنصر سياسي كسي است كه واقعاً 
واقعاً سفير بايد يك عنصر سياسي باشد، نه ديپلمات. اين دو با هم 

اهداف سياسي نظام را كه از اهداف اسلامي آن جدا نيست، دنبال 
تفاوت اساسي دارد؛ يعني يك عنصر سياسي كسي است كه واقعاً 
اهداف سياسي نظام را كه از اهداف اسلامي آن جدا نيست، دنبال 
تفاوت اساسي دارد؛ يعني يك عنصر سياسي كسي است كه واقعاً 

مي كند. اغلب سفراي ما ديپلمات هستند؛ يعني درس ديپلماسي 
اهداف سياسي نظام را كه از اهداف اسلامي آن جدا نيست، دنبال 
مي كند. اغلب سفراي ما ديپلمات هستند؛ يعني درس ديپلماسي 
اهداف سياسي نظام را كه از اهداف اسلامي آن جدا نيست، دنبال 

ــال. قبلاً اين را هم نداشتند. ما  ــي س را خوانده اند؛ تازه بعد از س
مي كند. اغلب سفراي ما ديپلمات هستند؛ يعني درس ديپلماسي 
ــال. قبلاً اين را هم نداشتند. ما  ــي س را خوانده اند؛ تازه بعد از س
مي كند. اغلب سفراي ما ديپلمات هستند؛ يعني درس ديپلماسي 

افرادي را مي فرستيم كه درس ديپلماسي خوانده اند. ضمن اين كه 
ــال. قبلاً اين را هم نداشتند. ما  ــي س را خوانده اند؛ تازه بعد از س
افرادي را مي فرستيم كه درس ديپلماسي خوانده اند. ضمن اين كه 
ــال. قبلاً اين را هم نداشتند. ما  ــي س را خوانده اند؛ تازه بعد از س

مسلمان هستند و نماز مي خوانند، روزه مي گيرند و خانواده  شان 
افرادي را مي فرستيم كه درس ديپلماسي خوانده اند. ضمن اين كه 
مسلمان هستند و نماز مي خوانند، روزه مي گيرند و خانواده  شان 
افرادي را مي فرستيم كه درس ديپلماسي خوانده اند. ضمن اين كه 

محجبه هستند؛ ولي واقعيت امر اين است كه سفرا براي پيشبرد 
اهداف اسلام مطلقاً ساخته نشدند و براي ساخته شدن، بايد شرح 
محجبه هستند؛ ولي واقعيت امر اين است كه سفرا براي پيشبرد 
اهداف اسلام مطلقاً ساخته نشدند و براي ساخته شدن، بايد شرح 
محجبه هستند؛ ولي واقعيت امر اين است كه سفرا براي پيشبرد 

وظايفشان را تعريف بكنيم تا ارتباطات شان وسيع  باشد. 
اهداف اسلام مطلقاً ساخته نشدند و براي ساخته شدن، بايد شرح 

وظايفشان را تعريف بكنيم تا ارتباطات شان وسيع  باشد. 
اهداف اسلام مطلقاً ساخته نشدند و براي ساخته شدن، بايد شرح 

فرهنگ پويا :  آيا مشكل در فضاي 
آموزش و پژوهش ديپلماسـي 

است؟ 
فراموش نكنيد كه دكتر محمدي: فراموش نكنيد كه دكتر محمدي: فراموش نكنيد كه 
ــال پيش انقلاب به  وقتي سي س
پيروزي رسيد، وارث يك وزارت 
ــي بوديم كه كاملاً شاهنشاهي و طاغوتي بود  خارجه و ديپلماس
پيروزي رسيد، وارث يك وزارت 
ــي بوديم كه كاملاً شاهنشاهي و طاغوتي بود  خارجه و ديپلماس
پيروزي رسيد، وارث يك وزارت 

و طبيعتاً مسئولان مي بايست طاغوتي ها را حذف مي كردند و به 
ــي بوديم كه كاملاً شاهنشاهي و طاغوتي بود  خارجه و ديپلماس
و طبيعتاً مسئولان مي بايست طاغوتي ها را حذف مي كردند و به 
ــي بوديم كه كاملاً شاهنشاهي و طاغوتي بود  خارجه و ديپلماس

جاي آن افرادي را مي آوردند كه بتوانند سياست  هاي جديد را اجرا 
و طبيعتاً مسئولان مي بايست طاغوتي ها را حذف مي كردند و به 
جاي آن افرادي را مي آوردند كه بتوانند سياست  هاي جديد را اجرا 
و طبيعتاً مسئولان مي بايست طاغوتي ها را حذف مي كردند و به 

كنند، ولي براي اين موضوع فرصتي نداشتيم كه ديپلمات مسلمان 
ــر خارجه ما هر كس را كه دم  ــت كرده باشيم. در نتيجه وزي تربي
كنند، ولي براي اين موضوع فرصتي نداشتيم كه ديپلمات مسلمان 
ــر خارجه ما هر كس را كه دم  ــت كرده باشيم. در نتيجه وزي تربي
كنند، ولي براي اين موضوع فرصتي نداشتيم كه ديپلمات مسلمان 

ــور بود به جاي آن ها  ــتش بود، حالا مهندس يا پزشك، مجب دس
ــر خارجه ما هر كس را كه دم  ــت كرده باشيم. در نتيجه وزي تربي
ــور بود به جاي آن ها  ــتش بود، حالا مهندس يا پزشك، مجب دس
ــر خارجه ما هر كس را كه دم  ــت كرده باشيم. در نتيجه وزي تربي

به صورت جايگزين بفرستد و يك حالت عجله و دست پاچگي 
وجود داشت. از طرفي نمي شد كه سفارت را بدون سفير گذاشت. 
ــه نه ديپلمات بودند و نه  ــن امر منجر به اين شد كه عده اي ك اي
ــلامي را مطالعه كرده بودند و نه از ميراث اسلامي  ديپلماسي اس
آگاهي داشتند، سفير شوند. اغلب اين موارد هم  بر اساس روابط 
ــلامي را مطالعه كرده بودند و نه از ميراث اسلامي  ديپلماسي اس
آگاهي داشتند، سفير شوند. اغلب اين موارد هم  بر اساس روابط 
ــلامي را مطالعه كرده بودند و نه از ميراث اسلامي  ديپلماسي اس فرهنگي،اجتماعي،سياسي

شـــمـــــاره شانزدهـــــم
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ديپلمات هاي ما مثل ديپلمات هاي غربي ها، رسالت اوليه خودشان 
را ايـن مي دانند که روابط جمهوري اسـلامي را با دولتي که 
آن جا حضور دارند بهبود ببخشند؛ حال آن که ديپلماسي اسلامي 

ضرورتاً همه اين نيست.



بود؛ يعني مثلاًً پسر خاله اش را مي فرستاد. در نتيجه وزارت خارجه 
و ديپلماسي ما با اين نوع ساختار شكل گرفت. البته بعداً دانشكده 
روابط بين الملل ايجاد كردند، ولي باز هم در همين دانشكده دروس 
ــي غربي ارائه شد و هنوز تبيين نشده بود كه ديپلماسي  ديپلماس

اسلامي چه چيزي است.
خاطرم مي آيد كه يكي از ديپلمات ها براي حضرت امام نامه اي نوشته بود 
كه آقا تمام ديپلماسي و ارتباطات در محافل شب نشيني برگزار مي شود و در 
اين محافل، هم زن ها بي حجاب هستند و هم مشروب مي خورند و هم رقص 
وجود دارد. ما خودمان را از اين حوزه محروم كرده ايم و در نتيجه صدمه 
مي بينيم. چه بايد بكنيم؟ امام مي فرمايند: به درََك؛ اسلام بايد رعايت بشود. 

موازين اسلامي بايد رعايت بشود.
اخيراً ديپلمات ها يك محفلي با مقام معظم رهبري داشتند. ايشان به 
شدت از اين كه يكي از سفرا به كارمندانش گفته كه برويد كراوات 
بزنيد، چرا كه با نداشتن كراوات شخصيت تان پايين مي آيد، عصباني 

شده بودند. بنابراين ما در حوزه ديپلماسي هنوز مشكل داريم. 

فرهنـگ پويـا: حال كه بايد علوم سياسـي متحول شـود، در 
روش شناسي مطالعات يا علوم سياسي چه تحوّلي بايد رخ 

دهد؟ 
دكتر محمدي: ما از لحاظ روش شناسي اصلاً مشكلي نداريم. واقعاً 
روش هايي كه در غرب به كار برده شده، قابل استفاده و حمايت 
است. مهم آن است كه آن ها را در حوزه مطالعاتي سياست اسلامي 
تطبيق بدهيم. در آن جا هم سيستم قياسي و سيستم استقرائي است. 
در جهان اسلام و در مباني علوم اسلامي هم اين دو روش وجود 
دارد و خيلي از اين لحاظ تفاوتي وجود ندارد. همان طور كه بيان 
كردم، آن ها ابتدا مباني مكتبي اش را نگاه مي كنند، ما هم بايد ديدگاه 
خودمان را اول مشخص كنيم. آيا از نگاه رئاليستي مي خواهيم نگاه 
ــتي كه در مكتب اسلام كاملاً رد نشده است،  بكنيم يا پوزيتويس
ولي همه نگاه ما نگاه پوزيتويستي نيست، بلكه بخشي مي تواند 
ــتي باشد و تجربه مي تواند بخشي از مطالعات ما قرار  پوزيتويس
بگيرد؛ ولي نه همه آن. بنابراين باز هم برمي گرديم به اين كه بايد 
اين كار با حوصله و تأمل انجام بشود، منتها ابتدا بايد اول ما مباني 
فكريمان را تبيين بكنيم بعد حوزه مطالعاتي مان را مشخص بكنيم و 

مفهوم سازي بكنيم. مفهوم سازي مسئله مهمي است.
خيلي از مسائلي كه ما در جامعه خودمان داريم، اگر بخواهيم واژه لاتين 
برايش به كار ببريم، اصلاً بايد آن را خلق بكنيم؛ مثلاً فرض كنيد ما حكومت 
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 

(Juris Province)  كردند، ولايت فقيه
واقعاً اين معنا را نمي دهد، منتها واژة ديگري ندارند. ما بايد بتوانيم 
كلمه بسازيم، همان طور كه رئاليزم را كه يك كلمه لاتين است و 
در جهان اسلام هم با همين مفهوم به كار برده و فهميده مي شود. 
مفهوم سازي اين واژه ها در علم سياست بسيار مهم است و اصرار 
ــم كه مترادف لاتين را پيدا بكنيم، چون واقعيت  هم نداشته باشي
قضيه اين است كه واژه سازي آن ها براساس مباني سكولاريستي 

بود؛ يعني مثلاًً پسر خاله اش را مي فرستاد. در نتيجه وزارت خارجه 
و ديپلماسي ما با اين نوع ساختار شكل گرفت. البته بعداً دانشكده 
بود؛ يعني مثلاًً پسر خاله اش را مي فرستاد. در نتيجه وزارت خارجه 
و ديپلماسي ما با اين نوع ساختار شكل گرفت. البته بعداً دانشكده 
بود؛ يعني مثلاًً پسر خاله اش را مي فرستاد. در نتيجه وزارت خارجه 

روابط بين الملل ايجاد كردند، ولي باز هم در همين دانشكده دروس 
و ديپلماسي ما با اين نوع ساختار شكل گرفت. البته بعداً دانشكده 
روابط بين الملل ايجاد كردند، ولي باز هم در همين دانشكده دروس 
و ديپلماسي ما با اين نوع ساختار شكل گرفت. البته بعداً دانشكده 

ــي غربي ارائه شد و هنوز تبيين نشده بود كه ديپلماسي  ديپلماس
روابط بين الملل ايجاد كردند، ولي باز هم در همين دانشكده دروس 
ــي غربي ارائه شد و هنوز تبيين نشده بود كه ديپلماسي  ديپلماس
روابط بين الملل ايجاد كردند، ولي باز هم در همين دانشكده دروس 

اسلامي چه چيزي است.
خاطرم مي آيد كه يكي از ديپلمات ها براي حضرت امام نامه اي نوشته بود 

اسلامي چه چيزي است.
خاطرم مي آيد كه يكي از ديپلمات ها براي حضرت امام نامه اي نوشته بود 

اسلامي چه چيزي است.

كه آقا تمام ديپلماسي و ارتباطات در محافل شب نشيني برگزار مي شود و در 
خاطرم مي آيد كه يكي از ديپلمات ها براي حضرت امام نامه اي نوشته بود 
كه آقا تمام ديپلماسي و ارتباطات در محافل شب نشيني برگزار مي شود و در 
خاطرم مي آيد كه يكي از ديپلمات ها براي حضرت امام نامه اي نوشته بود 

اين محافل، هم زن ها بي حجاب هستند و هم مشروب مي خورند و هم رقص 
كه آقا تمام ديپلماسي و ارتباطات در محافل شب نشيني برگزار مي شود و در 
اين محافل، هم زن ها بي حجاب هستند و هم مشروب مي خورند و هم رقص 
كه آقا تمام ديپلماسي و ارتباطات در محافل شب نشيني برگزار مي شود و در 

وجود دارد. ما خودمان را از اين حوزه محروم كرده ايم و در نتيجه صدمه 
اين محافل، هم زن ها بي حجاب هستند و هم مشروب مي خورند و هم رقص 
وجود دارد. ما خودمان را از اين حوزه محروم كرده ايم و در نتيجه صدمه 
اين محافل، هم زن ها بي حجاب هستند و هم مشروب مي خورند و هم رقص 

مي بينيم. چه بايد بكنيم؟ امام مي فرمايند: به درََك؛ اسلام بايد رعايت بشود. 
وجود دارد. ما خودمان را از اين حوزه محروم كرده ايم و در نتيجه صدمه 
مي بينيم. چه بايد بكنيم؟ امام مي فرمايند: به درََك؛ اسلام بايد رعايت بشود. 
وجود دارد. ما خودمان را از اين حوزه محروم كرده ايم و در نتيجه صدمه 

موازين اسلامي بايد رعايت بشود.
مي بينيم. چه بايد بكنيم؟ امام مي فرمايند: به درََك؛ اسلام بايد رعايت بشود. 

موازين اسلامي بايد رعايت بشود.
مي بينيم. چه بايد بكنيم؟ امام مي فرمايند: به درََك؛ اسلام بايد رعايت بشود. 

اخيراً ديپلمات ها يك محفلي با مقام معظم رهبري داشتند. ايشان به 
موازين اسلامي بايد رعايت بشود.

اخيراً ديپلمات ها يك محفلي با مقام معظم رهبري داشتند. ايشان به 
موازين اسلامي بايد رعايت بشود.

شدت از اين كه يكي از سفرا به كارمندانش گفته كه برويد كراوات 
اخيراً ديپلمات ها يك محفلي با مقام معظم رهبري داشتند. ايشان به 
شدت از اين كه يكي از سفرا به كارمندانش گفته كه برويد كراوات 
اخيراً ديپلمات ها يك محفلي با مقام معظم رهبري داشتند. ايشان به 

بزنيد، چرا كه با نداشتن كراوات شخصيت تان پايين مي آيد، عصباني 
شدت از اين كه يكي از سفرا به كارمندانش گفته كه برويد كراوات 
بزنيد، چرا كه با نداشتن كراوات شخصيت تان پايين مي آيد، عصباني 
شدت از اين كه يكي از سفرا به كارمندانش گفته كه برويد كراوات 

شده بودند. بنابراين ما در حوزه ديپلماسي هنوز مشكل داريم. 

فرهنـگ پويـا: حال كه بايد علوم سياسـي متحول شـود، در 
روش شناسي مطالعات يا علوم سياسي چه تحوّلي بايد رخ 
فرهنـگ پويـا: حال كه بايد علوم سياسـي متحول شـود، در 
روش شناسي مطالعات يا علوم سياسي چه تحوّلي بايد رخ 
فرهنـگ پويـا: حال كه بايد علوم سياسـي متحول شـود، در 

دهد؟ 
ما از لحاظ روش شناسي اصلاً مشكلي نداريم. واقعاً دكتر محمدي: ما از لحاظ روش شناسي اصلاً مشكلي نداريم. واقعاً دكتر محمدي: ما از لحاظ روش شناسي اصلاً مشكلي نداريم. واقعاً 
روش هايي كه در غرب به كار برده شده، قابل استفاده و حمايت 
ما از لحاظ روش شناسي اصلاً مشكلي نداريم. واقعاً 
روش هايي كه در غرب به كار برده شده، قابل استفاده و حمايت 
ما از لحاظ روش شناسي اصلاً مشكلي نداريم. واقعاً 

است. مهم آن است كه آن ها را در حوزه مطالعاتي سياست اسلامي 
روش هايي كه در غرب به كار برده شده، قابل استفاده و حمايت 
است. مهم آن است كه آن ها را در حوزه مطالعاتي سياست اسلامي 
روش هايي كه در غرب به كار برده شده، قابل استفاده و حمايت 

تطبيق بدهيم. در آن جا هم سيستم قياسي و سيستم استقرائي است. 
است. مهم آن است كه آن ها را در حوزه مطالعاتي سياست اسلامي 
تطبيق بدهيم. در آن جا هم سيستم قياسي و سيستم استقرائي است. 
است. مهم آن است كه آن ها را در حوزه مطالعاتي سياست اسلامي 

در جهان اسلام و در مباني علوم اسلامي هم اين دو روش وجود 
تطبيق بدهيم. در آن جا هم سيستم قياسي و سيستم استقرائي است. 
در جهان اسلام و در مباني علوم اسلامي هم اين دو روش وجود 
تطبيق بدهيم. در آن جا هم سيستم قياسي و سيستم استقرائي است. 

دارد و خيلي از اين لحاظ تفاوتي وجود ندارد. همان طور كه بيان 
در جهان اسلام و در مباني علوم اسلامي هم اين دو روش وجود 
دارد و خيلي از اين لحاظ تفاوتي وجود ندارد. همان طور كه بيان 
در جهان اسلام و در مباني علوم اسلامي هم اين دو روش وجود 

كردم، آن ها ابتدا مباني مكتبي اش را نگاه مي كنند، ما هم بايد ديدگاه 
دارد و خيلي از اين لحاظ تفاوتي وجود ندارد. همان طور كه بيان 
كردم، آن ها ابتدا مباني مكتبي اش را نگاه مي كنند، ما هم بايد ديدگاه 
دارد و خيلي از اين لحاظ تفاوتي وجود ندارد. همان طور كه بيان 

خودمان را اول مشخص كنيم. آيا از نگاه رئاليستي مي خواهيم نگاه 
كردم، آن ها ابتدا مباني مكتبي اش را نگاه مي كنند، ما هم بايد ديدگاه 
خودمان را اول مشخص كنيم. آيا از نگاه رئاليستي مي خواهيم نگاه 
كردم، آن ها ابتدا مباني مكتبي اش را نگاه مي كنند، ما هم بايد ديدگاه 

ــتي كه در مكتب اسلام كاملاً رد نشده است،  بكنيم يا پوزيتويس
خودمان را اول مشخص كنيم. آيا از نگاه رئاليستي مي خواهيم نگاه 
ــتي كه در مكتب اسلام كاملاً رد نشده است،  بكنيم يا پوزيتويس
خودمان را اول مشخص كنيم. آيا از نگاه رئاليستي مي خواهيم نگاه 

ولي همه نگاه ما نگاه پوزيتويستي نيست، بلكه بخشي مي تواند 
ــتي كه در مكتب اسلام كاملاً رد نشده است،  بكنيم يا پوزيتويس
ولي همه نگاه ما نگاه پوزيتويستي نيست، بلكه بخشي مي تواند 
ــتي كه در مكتب اسلام كاملاً رد نشده است،  بكنيم يا پوزيتويس

ــتي باشد و تجربه مي تواند بخشي از مطالعات ما قرار  پوزيتويس
بگيرد؛ ولي نه همه آن. بنابراين باز هم برمي گرديم به اين كه بايد 
ــتي باشد و تجربه مي تواند بخشي از مطالعات ما قرار  پوزيتويس
بگيرد؛ ولي نه همه آن. بنابراين باز هم برمي گرديم به اين كه بايد 
ــتي باشد و تجربه مي تواند بخشي از مطالعات ما قرار  پوزيتويس

اين كار با حوصله و تأمل انجام بشود، منتها ابتدا بايد اول ما مباني 
بگيرد؛ ولي نه همه آن. بنابراين باز هم برمي گرديم به اين كه بايد 
اين كار با حوصله و تأمل انجام بشود، منتها ابتدا بايد اول ما مباني 
بگيرد؛ ولي نه همه آن. بنابراين باز هم برمي گرديم به اين كه بايد 

فكريمان را تبيين بكنيم بعد حوزه مطالعاتي مان را مشخص بكنيم و 
اين كار با حوصله و تأمل انجام بشود، منتها ابتدا بايد اول ما مباني 
فكريمان را تبيين بكنيم بعد حوزه مطالعاتي مان را مشخص بكنيم و 
اين كار با حوصله و تأمل انجام بشود، منتها ابتدا بايد اول ما مباني 

مفهوم سازي بكنيم. مفهوم سازي مسئله مهمي است.
فكريمان را تبيين بكنيم بعد حوزه مطالعاتي مان را مشخص بكنيم و 

مفهوم سازي بكنيم. مفهوم سازي مسئله مهمي است.
فكريمان را تبيين بكنيم بعد حوزه مطالعاتي مان را مشخص بكنيم و 

خيلي از مسائلي كه ما در جامعه خودمان داريم، اگر بخواهيم واژه لاتين 
مفهوم سازي بكنيم. مفهوم سازي مسئله مهمي است.

خيلي از مسائلي كه ما در جامعه خودمان داريم، اگر بخواهيم واژه لاتين 
مفهوم سازي بكنيم. مفهوم سازي مسئله مهمي است.

برايش به كار ببريم، اصلاً بايد آن را خلق بكنيم؛ مثلاً فرض كنيد ما حكومت 
خيلي از مسائلي كه ما در جامعه خودمان داريم، اگر بخواهيم واژه لاتين 
برايش به كار ببريم، اصلاً بايد آن را خلق بكنيم؛ مثلاً فرض كنيد ما حكومت 
خيلي از مسائلي كه ما در جامعه خودمان داريم، اگر بخواهيم واژه لاتين 

ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 
برايش به كار ببريم، اصلاً بايد آن را خلق بكنيم؛ مثلاً فرض كنيد ما حكومت 
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 
برايش به كار ببريم، اصلاً بايد آن را خلق بكنيم؛ مثلاً فرض كنيد ما حكومت 

(
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 

(
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 

Juris Province
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 

Juris Province
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 

كردند، ولايت فقيه  (
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 

كردند، ولايت فقيه  (
ولايت فقيه را در اين جا مطرح  كرديم. معنايي كه در غرب برايش پيدا 

واقعاً اين معنا را نمي دهد، منتها واژة ديگري ندارند. ما بايد بتوانيم 
كردند، ولايت فقيه  (

واقعاً اين معنا را نمي دهد، منتها واژة ديگري ندارند. ما بايد بتوانيم 
كردند، ولايت فقيه  (

كلمه بسازيم، همان طور كه رئاليزم را كه يك كلمه لاتين است و 
واقعاً اين معنا را نمي دهد، منتها واژة ديگري ندارند. ما بايد بتوانيم 
كلمه بسازيم، همان طور كه رئاليزم را كه يك كلمه لاتين است و 
واقعاً اين معنا را نمي دهد، منتها واژة ديگري ندارند. ما بايد بتوانيم 

در جهان اسلام هم با همين مفهوم به كار برده و فهميده مي شود. 
كلمه بسازيم، همان طور كه رئاليزم را كه يك كلمه لاتين است و 
در جهان اسلام هم با همين مفهوم به كار برده و فهميده مي شود. 
كلمه بسازيم، همان طور كه رئاليزم را كه يك كلمه لاتين است و 

مفهوم سازي اين واژه ها در علم سياست بسيار مهم است و اصرار 
در جهان اسلام هم با همين مفهوم به كار برده و فهميده مي شود. 
مفهوم سازي اين واژه ها در علم سياست بسيار مهم است و اصرار 
در جهان اسلام هم با همين مفهوم به كار برده و فهميده مي شود. 

ــم كه مترادف لاتين را پيدا بكنيم، چون واقعيت  هم نداشته باشي
مفهوم سازي اين واژه ها در علم سياست بسيار مهم است و اصرار 
ــم كه مترادف لاتين را پيدا بكنيم، چون واقعيت  هم نداشته باشي
مفهوم سازي اين واژه ها در علم سياست بسيار مهم است و اصرار 

قضيه اين است كه واژه سازي آن ها براساس مباني سكولاريستي 
ــم كه مترادف لاتين را پيدا بكنيم، چون واقعيت  هم نداشته باشي
قضيه اين است كه واژه سازي آن ها براساس مباني سكولاريستي 
ــم كه مترادف لاتين را پيدا بكنيم، چون واقعيت  هم نداشته باشي
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يکي از شـاخص هايي که من به عنوان منبع قدرت مطرح کردم، 
عنايات الهي است. براساس آيات شريفه قرآن، خداوند از سه طريق 

به ما قدرت مي دهد.

متأسـفانه در رأس ديپلماسـي ما از آغاز ديپلمات هاي مسـلمان 
بوده اند، ولي بينش اسلامي با آن معناي فکري و عقيدتي در آن ها 

خيلي عميق نبود. هنوز هم ما اين مشکل را داريم.

ديپلماسي اسـلامي به اين معناست که تو بتواني از آن جايگاه به 
عنوان رسول و مروّج انقلاب اسلامي و اسلام در ميان جوامعي که 

در آنجا هستي، حداکثر بهره برداري را بکني.

يک نکته بسيار مهم اين است که ما در اسلام  نهاد تأسيسي نداريم، 
ولي نهاد انساني داريم.

وقتي آمديم قرآن را مبنا ديديـم و پايه هاي اعتقادي مان را باور 
داشتيم، طبيعتاً با شاخصه ها در دنياي غرب تفاوت دارد.

جامعه ولايي آسيب پذير نيست، يعني «مردم ولايت مدار» «وجود 
ولايت» و «مکتب ولايت». اين سه عنصر که همان عناصر رهبري، 
مشارکت مردم و مکتب انقلابي است، يک جامعه ولايي را شکل 

مي دهد.



خودشان است. ما بايد براساس مباني خودمان واژه سازي بكنيم. 

فرهنـگ پويا: برخي از پژوهشـگران معتقدند كه هيچ يك از 
نظريه هاي غربي جهان شمول نيست، بلكه همه بومي اند كه با 

ادّعاي جهاني عرضه مي گردند. شما اين نظر را مي پذيريد؟
ــتيم و همه با  ــر و مخلوق خدا هس دكتر محمدي:  نه، همه ما بش
يك فكر و فطرت غريزي و طبيعي و الهي خلق شده ايم؛ بنابراين 
همين طور كه در مباني معرفت شناسي براي همه انسان ها مي توانيم 
چارچوب نظري داشته باشيم، در سيستم علم سياست و حكومت 
هم مي توانيم داشته باشيم. كما اين كه تشابه هاي خيلي زيادي هم 
وجود دارد و لذا آن ها هم بومي باقي نماندند. مثلاً اين تفكيك قوا 
كه در فرانسه اولين دفعه مطرح بود، مگر بومي باقي ماند؟ در اكثر 
كشورها حتي ما كه انقلاب اسلامي كرديم، اين تفكيك قوا وجود 

دارد.

فرهنـگ پويـا: انتقال كه پيدا كرد؛ هم بومي شـد و هم تغيير 
كرد؟

دكتر محمدي:  تغيير نكرد؛ با شرايط آن جامعه تطبيق داده شد و اين 
مسئله طبيعي است. شما وقتي يك نظريه جهاني ارائه مي دهيد، هر 
جامعه  آن را براساس شرايط بومي و اقليمي خودش تطبيق مي دهد، 
ولي اين به اين معنا نيست كه بومي باقي مي ماند. اصلاً در علوم 
انساني چيزي به نام نظريه بومي به آن معنا نمي توانيم داشته باشيم و 

نداريم كه بگوييم اين نظريه براي ايراني ها ارائه شده است.
من در جلسه  اساتيد در مورد بومي سازي در علوم سياسي گفتم 
كه اين حرف بي معناست. ما بومي سازي نداريم. دين ما يك دين 
جهان شمول است كه براي همه آمده است و حرف  ها و نظرياتش 
براي همه جهان بشريت است و براي همه چيز هم نظر داده است. 
بنابراين ما بايد اين را كشف بكنيم و اين نظريات هم جهاني است 
و واقعاً هم معتقد هستم كه نظريات اسلامي در تمام جهان قابليت 
اجرا دارد، منتها مسلماً با توجه به توان آن. مگر در مباني قرآني مان 
مطرح نمي كنيم كه تعارض واقعي بين مستكبرين و مستضعفين 
است. الان امروز اين مطلب عينيت پيدا كرده است. مگر نمي گوييم 
كه نهايتاً روزي مستضعفين جهان بر كل دنيا حاكم مي شوند؟ طبيعتاً 

اين ها بومي نيست. 

فرهنگ پويا: در علوم انساني گاه نسبت به يك تجربه واحد، 
دو يا چند نظريّه متفاوت ابراز شـده است. سي سال تجربه 
انقلاب در مورد اسلامي كردن علوم در نگاه دو طيف از اساتيد 
چنين وضعيتي را نشـان مي دهد. آيا اسـلامي كـردن علوم، 

طرحي شكست خورده است؟ 
ــبت به سي سال  دكتر محمدي: از لحاظ تئوري پردازي حتي نس
ــتيم. واقعيت اين است كه ما از اول انقلاب و با تجربه  عقب هس
ــت آورده ايم، مي توانستيم تئوري پردازي بكنيم.  موفقي كه به دس
البته مي توانم بگويم به سهم خودم اين كار را كردم؛ ولي متأسفانه 

ــير انديشه ها  همكاران ما در اين مورد كوتاهي كردند. آنچنان اس
ــان را از تار و پود  ــتند خودش ــات غرب بودند كه نتوانس و نظري
انديشه هاي غربي جدا بكنند و بيايند سيستم اسلامي را ببينند و 

تئوري پردازي كنند. من همواره اين شعر يادم مي آيد كه: 
طيران مرغ ديدي

تو ز پاي بند شهوت
به درآي تا ببيني

طيران آدميت
ما متأسفانه بر اساس نگاه مادي گرايانه خودمان و آنچه را كه غربي ها 
براي ما به ارمغان آوردند، نتوانستيم بفهميم چگونه مي توان پرواز 
ــت كرد و چگونه مي شود آن  كرد و معنويت را وارد دنياي سياس
چيزي كه گفته مي شد كه خدا مرده است را باطل بكنيم و بگوييم 
خدا حاضر است و ما را هم به حال خودمان وا نگذاشته است؟ ! 
اين، چيزهايي است كه مي بايست بفهمند و آقايان هم نخواستند 

بفهمند يا نفهميدند.

فرهنگ پويا: اگر ناگفته اي باقي مانده بفرماييد. 
ــه  دكتـر محمـدي: من توصيه ام به همه دانش پژوهان اين مؤسس
ــه حضرت آيت االله  كه به همه آن ها و به ويژه به باني اين مؤسس

ح  علاقه دارم، اين است كه اين مؤسسه جايي است كه مصبا
بيشترين توقع و انتظار از آن مي رود كه بتواند اين 
خلاء را در جامعه اسلامي در حوزه علوم انساني 
پر كند و اين امر نه تنها يك تكليف و واجب 
كفايي كه يك تكليف و واجب عيني است 
كه همه انديشمندان با توجه به مطالعاتي 

كه دارند، بايد به اين مسئله بپردازند. فرهنگي،اجتماعي،سياسي
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دين ما يک دين جهان شـمول اسـت که براي همه آمده اسـت و 
حرف  ها و نظرياتش براي همه جهان بشريت است و براي همه چيز 

هم نظر داده است.

بايد يک عنصر سياسي باشـد، نه ديپلمات. اين دو با هم تفاوت 
اساسي دارد؛ يعني يک عنصر سياسي کسي است که واقعاً اهداف 
سياسـي نظام را که از اهداف اسـلامي آن جدا نيست، دنبال 

مي کند.

ما از لحاظ روش شناسي اصلاً مشکلي نداريم. واقعاً روش هايي 
که در غرب به کار برده شده، قابل استفاده و حمايت است. مهم 
آن است که آن ها را در حوزه مطالعاتي سياست اسلامي تطبيق 

بدهيم.

دو يا چند نظريّه متفاوت ابراز شـده است. سي سال تجربه 
انقلاب در مورد اسلامي كردن علوم در نگاه دو طيف از اساتيد 
چنين وضعيتي را نشـان مي دهد. آيا اسـلامي كـردن علوم، 
انقلاب در مورد اسلامي كردن علوم در نگاه دو طيف از اساتيد 
چنين وضعيتي را نشـان مي دهد. آيا اسـلامي كـردن علوم، 
انقلاب در مورد اسلامي كردن علوم در نگاه دو طيف از اساتيد 

ــبت به سي سال   از لحاظ تئوري پردازي حتي نس
ــتيم. واقعيت اين است كه ما از اول انقلاب و با تجربه  عقب هس
ــت آورده ايم، مي توانستيم تئوري پردازي بكنيم.  موفقي كه به دس
ــتيم. واقعيت اين است كه ما از اول انقلاب و با تجربه  عقب هس
ــت آورده ايم، مي توانستيم تئوري پردازي بكنيم.  موفقي كه به دس
ــتيم. واقعيت اين است كه ما از اول انقلاب و با تجربه  عقب هس

البته مي توانم بگويم به سهم خودم اين كار را كردم؛ ولي متأسفانه 
ــت آورده ايم، مي توانستيم تئوري پردازي بكنيم.  موفقي كه به دس
البته مي توانم بگويم به سهم خودم اين كار را كردم؛ ولي متأسفانه 
ــت آورده ايم، مي توانستيم تئوري پردازي بكنيم.  موفقي كه به دس

ح  علاقه دارم، اين است كه اين مؤسسه جايي است كه مصبا
بيشترين توقع و انتظار از آن مي رود كه بتواند اين 
علاقه دارم، اين است كه اين مؤسسه جايي است كه 
بيشترين توقع و انتظار از آن مي رود كه بتواند اين 
علاقه دارم، اين است كه اين مؤسسه جايي است كه 

خلاء را در جامعه اسلامي در حوزه علوم انساني 
بيشترين توقع و انتظار از آن مي رود كه بتواند اين 
خلاء را در جامعه اسلامي در حوزه علوم انساني 
بيشترين توقع و انتظار از آن مي رود كه بتواند اين 

پر كند و اين امر نه تنها يك تكليف و واجب 
خلاء را در جامعه اسلامي در حوزه علوم انساني 
پر كند و اين امر نه تنها يك تكليف و واجب 
خلاء را در جامعه اسلامي در حوزه علوم انساني 

كفايي كه يك تكليف و واجب عيني است 
كه همه انديشمندان با توجه به مطالعاتي 

كه دارند، بايد به اين مسئله بپردازند.


